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پل خاطره انگیز تـهـرانـی هـاروایت شکوه عالمانه امام سجاد )ع(
 درنگی بر کتاب »تویی به جای همه«

 اثر تازه منتشر شده سیدمهدی شجاعی
»سرپل تجریش« برای تهرانی ها یک محل ویژه است. آنقدر که در ترانه های قدیمی کوچه 

و بازاری تهران قدیم و یا حتی در فیلمفارسی ها هم سرپل تجریش نقشی پررنگ داشت
 ارتش همراه و 

 همگام همیشگی 
انقلاب و مردم

با توجه به اینکه رژیم ستمشاهی پهلوی به  عنوان 
ژانــدارم در منطقه از ســوی اربابانش نقش ایفا 
می  کرد، به خاطر این نقــش نیاز به ارتش مجهز، 
قدرتمند و وفادار داشــت، لذا همــواره درصدد 
خریداری تجهیزات و سلاح  های جنگی به روز از 
اربابانش بود و با قطب بندی شــرق و غرب ایران 
جــزوی از اقمار غرب در منطقه بــود و به  عنوان 
نیروی خط مقدم آمریکا در مقابل اتحاد جماهیر 
شــوروی ســابق قرار داشت. حساســیت رژیم 
پهلوی برای آمریکا در سطح بالایی بود و به این 
خاطر رژیم، توجه ویژه  ای به ارتش و فرماندهان 
سرسپرده خود داشت. ولی بافت کلی و بدنه اصلی 
ارتش از بین مردم و قشر متوسط و ضعیف جامعه 

شکل گرفته بود.
در جریان انقلاب شکوهمند اسلامی همین قشر 
عظیم ارتش که بدنه آن را سربازان و درجه داران 
و افسران جز تشــکیل می  دادند و فرزندان این 
مرزوبوم بودند بنا به تکلیف، خدمت دوره ضرورت 
خود را در برهه ای از زمان در ارتش می گذراندند 
اما همپا و همفکر ســردمداران عالی رتبه ارتش 
نبودند. ضداطلاعات ارتش در آن دوران با مراقبت 
شدید پرســنل، درصدد شناســایی و سرکوب 
مخالفین رژیم خود در داخــل ارتش بود ولی به 
دور از دید عوامل ضداطلاعــات کارکنان وفادار 
به امام خمینی)ره( جلسات مذهبی و روشنگری 
برپا می  کردنــد. جالب توجه اینکه بســیاری از 
پرسنل لشکر 1و 2گارد که بعد از پیروزی انقلاب 
به لشــکر 21حمزه تغییر نام داد از افراد مقید و 

متدین بودند.
با اوج گیری قیام مردم ایران در سال 1357 بدنه 
ارتش که جدا از مردم نبودند. بسیاری از ارتشی ها 
به مرور به مردم پیوستند و اوج این همبستگی 
بیعت تاریخی کارکنان و همافران نیروی هوایی 
و دیگر کارکنان ارتش در 19بهمن ماه 1357با 
امام)ره( بــود و زمانی که امــام)ره( فرمودند که 
ســربازان، درجه داران و افســران پادگان  ها را 
ترک کنند، گروه گروه از پرسنل ارتش به مردم 

پیوستند. 
در جریــان بهار عربــی و بیداری اســلامی در 
کشورهایي از قبیل الجزایر، مصر، لیبی، عراق و 
بسیاری از کشورهای دیگر مردم به خاک و خون 
کشیده شــدند و عملا حرکات انقلابی سرکوب 
شده است، ولی اغلب پرسنل ارتش ایران به جز 
معدودي با مردم و انقــلاب مقابله نکردند بلکه 
اسلحه ها را به سمت فرماندهان خودفروخته خود 
گرفتند و حتی در بین تعدادی از امرا و فرماندهان 
تیپ و لشکر آن زمان نیز افرادی بودند که وجدان 
انسانی خود را فراموش نکرده بودند و در جلوي 
تانک  ها خوابیدند و گفتند مگر از روی جنازه های 
ما رد بشــوید و مانع حرکت تانک  ها به ســمت 
پایتخت و شهرها شدند. لذا ارتش در مقابل مردم 

نایستاد بلکه به مردم پیوست.
پس از پیروزی انقلاب اســلامی، آرام  ســازی و 
خنثی کردن توطئه های داخلــی نوبت به دفع 
تهاجم نظامی رژیم بعثی عراق در 31شهریورماه 
1359علیه ایران شــد. نیروی هوایی در کمتر 
از 2ســاعت پس از حمله دشمن چندین پایگاه 
هوایی و پادگان نظامی دشمن را مورد حمله موثر 
قرار داد و همچنین در دومین مرحله حمله و کمتر 
از16ســاعت پس از تجاوز دشمن با به کارگیری 
حــدود 200فروند انواع هواپیماهــای نظامی و 
خروج 140فروند جنگنده بمب افکن از مرز تمامی 
پایگاه های هوایی و پادگان ها و مراکز حساس و 
حیاتی دشــمن مورد حمله قرار گرفت و ضربه و 
شوک سنگینی به دشمن وارد شد و رویای فتح 
سه روزه خوزستان و یک هفته ای تهران نابود شد. 
ارتش با مجاهدت و ایثارگري های خود در طول 
دوران هشت ســاله دفاع مقدس و طرح ریزی و 
اجرای عملیات های بزرگی همچون ثامن الائمه، 
فتح المبین، بیت المقدس، والفجر مقدماتی و... و 
با تقدیم بیش از 48هزار شهید و صدها هزار جانباز 
و آزاده، برگ های زرینی را در کارنامه درخشان 

خود برای تاریخ به ثبت رساند.
ارتش به غیــر از وظیفه ذاتی اش کــه در اصل 
143قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده 
است »پاسداری از اســتقلال و تمامیت ارضی و 
نظام جمهوری اســلامی ایران« بار عمده ای از 
امنیت ملی را نیز بر دوش کشیده است و هر جا 
لازم بوده در بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، 
برف، یخبندان، بحران ها و... با تمامی امکانات در 
خدمت مردم بوده تا مرهمی بر آلام به وجود آمده 
باشد. خدمات اجتماعی، مردم یاری و امدادرسانی 
ارتش جمهوری اســلامی در مواقع حســاس و 
بحرانی ازجمله اقدامات درخشان این نهاد مقدس 
اســت که بارها و بارها تکرار شده است. کمک به 
سیل زدگان سراسر کشــور ازجمله استان های 
گلســتان، سیســتان و بلوچســتان، کرمان، 
هرمــزگان، کهگیلویه و بویراحمد، ریشــه کنی 
فلج اطفال، مهار آتش سوزی جنگل های گلستان 
و کهگیلویه، امدادرســانی بــه حادثه دیدگان 
زلزله های شــهرهای رودبار و منجیل در استان 
گیلان، زنجان، شهرستان های بم، زرند، قائنات و 
کرمان و زلزله غرب کرمانشاه در شهرستان های 
سرپل ذهاب، قصرشیرین و روستاهای اطراف آن، 
کمک رسانی به مناطق سیل زده در فروردین98و 
ورود همه جانبــه برای مقابله با ویــروس کرونا، 
نخستین یگان امدادرسان در سیل و آبگرفتگی 
ســال 1398در اســتان گلســتان و مازندران 
)آق قلا(، امداد رسانی و کمک به هموطنان مناطق 
گرفتار شده در برف و یخبندان، گوشه کوچکی 
ازجمله اقدامات مهم و درخشان ارتش انقلابی و 
معنویت محور در موضوع مردم یاری و امدادرسانی 

محسوب می شود.

یادداشت

غیبت و دروغ را تحمل نمی کرد
مادر شهید حسن قاسمی دانا، نخستین شهید مدافع حرم مشهد از ویژگی های اخلاقی او می گوید

رفتن به خانه شــهید حسن قاســمی دانا 
و دیدار بــا خانواده او یک اتفاق زیباســت؛ 
دیداری که برای آن برنامه ریزی نکرده ایم. 
اینکه چطور مهمان این خانواده می شــویم 
ماجرای جالبی دارد. قضیه از آنجا شــروع 
می شــود که بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
تهران در پی سلسله نشســت های بررسی 
مشــکلات خانــواده شــهدا و ایثارگــران 
به جای برگزاری برنامه در تهران، شــورای 
هم اندیشی و اطلاع رسانی را در مشهد برگزار 
می کند. با این هدف کــه خبرنگاران علاوه 
بر ایده پردازی درباره مشــکلات ایثارگران، 
تعاملی با بنیاد شهید استان خراسان رضوی 
برقــرار کننــد و البتــه از فضــای معنوی 
حرم امام رضا)ع( بهره مند شــوند؛ یک سفر 
زیارتی - ســیاحتی. اما در همان نشست از 
سوی مسئولان مطرح می شــود امکان آن 
فراهم شــده تا خبرنگاران به دیدار چند تن 
از خانواده شــهدا بروند. هماهنگی از سوی 
بنیاد شهید خراسان رضوی صورت می گیرد 
و در بین شهیدان حسن قاسمی دانا، حسین 
حریری، حسین زینالزاده و مرتضی عطایی، 
قرعه دیدار با خانواده شهید حسن قاسمی 

دانا به ما افتاد.

گنجینه خانگی مادر 
فاصله خانه شهید قاسمی دانا تا حرم مطهر 
امام رضا)ع( زیاد اســت. نیم ســاعتی طول 
می کشد تا برسیم. شــوقی همراه با هیجان 
که مهمان شــهیدی از دیار رضوی شده ایم 
در چهره تک تک مان مشــهود اســت. پدر 
و مادر هــر دو گرم و صمیمی به اســتقبال 
می آیند. آنقدر خــوش برخورد کــه انگار 

مهمان های آشنایی هستیم که 
از سال ها پیش ما را می شناسند. 
در واقع قصدمان اول دیدار بود 
همراه با گپ و گفتی دوســتانه 
اما فضای خانه و به خصوص اتاق 
دست نخورده شــهید وادارمان 
می کند کمی خودمانی شویم و 
سر حرف را با مادر باز کنیم. قبل 
از گفت وگــو از روی کنجکاوی 
سری به اتاق حســن می زنیم. 
دور تــا دور دیوارها عکس های 

حسن نصب شده اســت. یک بوفه هم کنج 

اتاق قــرار دارد که مادر لوازم حســن را در 
آن چیده است. دیدن وســایل اگرچه برای 
ما یادآور رشادت شــهید قاسمی داناست، 
اما برای مادر حکم گنجینه باارزشــی دارد 
که خاطرات کودکی تا جوانی پسر را روایت 
می کند. مادر درباره لوازم بــه یادگار مانده 
پسرش توضیح می دهد: »این لباس رزمش 
است. این هم سربندش.« بعد داخل بوفه را 
نشان می دهد. قفســه سوم کارت شناسایی 
شهید قاسمی است که چند قطره خون روي 
آن دیده مي شود. مادر می گوید: »این کارت 
شناسایی او در سوریه است. بعد از شهادتش 
به من رســید.« کنار بوفه، کتابخانه بزرگی 
جا خوش کرده اســت. کتاب ها آنقدر زیاد 
هستند که گویی خود را به زور در کنار هم 
قرار داده اند. مادر می گوید: »حســن خیلی 
کتاب می خواند. دربــاره همه  چیز اطلاعات 
داشت. اما راستش علاقه ای به دانشگاه رفتن 
نداشت. دانشگاه هم قبول شد؛ رشته حقوق 
اما نرفت. گفت در آزمون شــرکت کردم که 
ببینی می توانم قبول شــوم. امــا تمایلی به 

دانشگاه رفتن ندارم.«

روزی کم باشد اما حلال باشد 
تماشای اتاق حســن که تمام می شود مادر 
سر صحبت را باز می کند. از خودش می گوید 
که زندگی مشــترکش را خیلی زود شروع 
کرده است. تعریف می کند: »آقای قاسمی 

شــغل نانوایی دارد و خیلی به روزی حلال 
اهمیت می دهد. بــرای همین از اول همان 
روز اولی کــه زندگی مان را شــروع کردیم 
به من تأکید کرد روزی کم باشــد اما پاک 
باشد. 4پســرم را با رزق حلال بزرگ کردم. 
این امر در شــکل گیری شــخصیت بچه ها 
خیلی مهم است. بچه هایم یکی از یکی بهتر 
هستند. البته حسن جور دیگری بود. بیشتر 
از همه با او راحت بودم.« حسن، دوم شهریور 
سال1363به دنیا آمد؛ یعنی در زمان جنگ. 
پدرش با اینکــه به حرفه نانوایی مشــغول 
بود اما هر از چندگاهی بــرای فعالیت های 
پشــتیبانی به جبهه می رفت. او  و برادرش 
مهدی یک ســال با هم فاصله سنی داشتند 
و بیشتر به دوقلوها شــبیه بودند؛ 2پسرک 
بازیگوش و پرجنب و جوش که وقتی صدای 
هیاهوی شان نمی آمد مادر نگران می شد و 
می دانست در گوشه ای از خانه مشغول خلق 
یک فاجعه هستند. خودش می گوید: »وقتی 
پدر به جبهه می رفت من با بچه ها تنها بودم. 
برای اینکه سرگرمشــان کنم بیشتر با آنها 
بازی می کردم. آن زمان هر بار که از مناطق 
جنگی شــهید می آوردند من با بچه ها برای 
تشییع می رفتیم. می خواستم یادشان بماند 
به چه کسانی مدیون هستند.« حسن بزرگ 
شد و شخصیتش بســیجی وار شکل گرفت. 
از همان نوجوانی وارد نیروی بســیج شــد 
و با جربــزه ای که از خود نشــان داد خیلی 

سریع توانســت مســئولیت آموزش کار با 
ســلاح ســنگین را برعهده بگیرد. او مرتب 
در ماموریت بود و این موضــوع برای مادر 
جا افتاده بود. مادر تعریف می کند: »بعد از 
اینکه حسن از دانشگاه رفتن منصرف شد به 
پیشنهاد پدر پی کسب وکار رفت. همان کار 
پدرش را ادامه داد. یک مغازه راه انداخت.« 

حسن حکیمانه حرف می زد
مــادر اولویــت زندگــی اش ولایی بــودن 
بچه هایش بود و برای اینکه در این مسیر قرار 
بگیرند، همه توان خــود را به کار گرفته بود. 
با اینکه در روش تربیتی خود به موضوعات 
اخلاقی خیلــی اهمیت مــی داد اما برایش 
جای تعجب داشــت که در بعضی از موارد 
حسن، گوی سبقت را از او ربوده و حرف های 

حکیمانه می زند. 
مادر اشاره می کند: »حسن از گناهان زبانی 
بیزار بود. برای همیــن هر بار که به مهمانی 
می رفتند به شــوخی می گفــت خب الان 
خانم ها شــروع می کنند به گوشت جویدن. 
هیچ وقت اجــازه نمــی داد غیبتی صورت 
بگیرد. به جــای رو ترش کردن، یک مبحث 
معنوی را پیش می کشید. ســاعتی درباره 
آن حرف مــی زد. جالب اینکــه همه گوش 
می دادند و هیچ کس هم بدش نمی آمد. در 
خانه هم تابلویي نصب کرده بود که دروغ و 

غیبت ممنوع.« 
شهید قاسمی دانا در ایام محرم و صفر و دهه 
فاطمیه هیچ وقت لب به شیرینی و شکلات 
نمی زد. می گفت: »وقتی حضرت زهرا)س( 
عزادار اســت نباید کامت شــیرین شود.« 
او خیلی بــه این موضوع اهمیــت می داد و 
تمایلی نشــان نمی داد در خانه شــان هم 
شیرینی استفاده شود. مادر خاطره جالبی 
را به یاد می آورد: »یادم می آید ماه صفر بود 
به مهمانــی رفتیم. صاحب خانه شــیرینی 
آورد. او با اشاره چشم به من فهماند که لب 

به شیرینی نزنم. خیلی ناراحت می شد.« 

با بچه هایم زیاد شوخی می کردم
ارتباط صمیمانه طربی بــا بچه هایش زبانزد 
فامیل بود. گاهی دیگــران غبطه می خوردند 
که این بانو چه زیبا با فرزندانش رفتار می کند. 
طربی راه درســتی را برای تربیت فرزندانش 
انتخاب کرده بود و آن برقراری دوستی عمیق 
بین خودش و بچه ها بــود. او تجربه هایش را 
با ما درمیان می گذارد؛ »من خیلی زود مادر 
شــدم. فاصله ســنی من و بچه هایم کم بود. 
رابطه خودم با آنها را از بچگی محکم و دوستانه 
کردم. مثلا وقتی برنامه کودک پخش می شد 
یک ظرف میوه یا تنقلات مــی آوردم و با آنها 
کارتــون می دیدم. همین حــس صمیمیتی 
بین مان ایجاد می کرد. کم کم رفیق شــدند. 
هر چه می شد به من می گفتند. چیزی پنهان 
نمی کردند حتــی اگر اشــتباهی انجام داده 
بودند.« طربــی حرف های جالبــی می زند؛ 
نکاتی که می تواند برای همــه مادرها الگوی 
تربیتی باشد. او دلخور از رفتار بعضی از والدین 
می گوید: »بعضی از پدر و مادرها فکر می کنند 
چون وقتی پسر بزرگ شــد دیگر نباید او را 
ببوسی یا در آغوش بگیری. ولی من این کارها 
را می کردم. با بچه هایم زیاد شوخی می کردم. 
آنها هم همینطور. فضای خانه مان همیشــه 
شاد بوده و هست. حســن از همه شوخ تر بود. 
وقتی از بیــرون می آمــد اول از همه صورتم 
را غرق بوسه می کرد. بعد ســراغ قابلمه غذا 
می رفت. یک دستش را دور گردنم می انداخت 
و با دســت دیگرش در قابلمه را برمی داشت. 

ناخنک هم می زد.« 

دعایی که مستجاب شد
صحبت های طربی به پایان می رسد. اما اینکه 
چطور از حسن دل کنده و او را راهی سوریه 
کرده را برای ما تعریف می کند: »من خیلی 
به حسن وابسته بودم؛ خیلی. اما مقدسات او 
برای من هم مقدس بود. به خواســته هایش 
احترام می گذاشــتم. وقتی گفت می خواهم 
به ســوریه بروم مانعش نشدم. البته همیشه 
ســر نمازم دعا می کــردم یا زینب)س( یک 
ســر ســوزن از صبرتان را به مــن بدهید. 
خانم دعایم را مســتجاب کرد.« حســن در 
19اردیبهشت سال 1393به شهادت رسید؛ 
مادر با شــنیدن این خبر گریه نکرد تا الان 
که 8سال از نبودنش می گذرد. او بر این باور 
است که حسن همیشه با اوست. برای همین 
تا مدت ها وقتی ســفره غــذا را پهن می کرد 
یک بشــقاب هم برای او می گذاشــت. مادر 
می گوید: »حسن زیاد به ماموریت می رفت. 
هر جا می رفت در هر شرایطی که بود به من 
تلفن می کرد. می دانست اگر دیر کند نگران 
می شــوم. ولی وقتی به ســوریه رفت گفت 
مامان معذورم آنجا تلفن نیســت. چمدانش 

را خــودم بســتم. روزی که 
می خواست اعزام شود مثل 
پرنده سبکبال شــده بود.« 

به وقت اردیبهشت
کتاب »به وقت اردیبهشت« داستان زندگی شهید حسن قاسمی دانا را روایت می کند. این کتاب را مریم عرفانیان نوشته و انتشارات 
به نشر )آستان قدس رضوی( به چاپ رسانده است. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »یک هفته از آمدن حسن به سوریه می گذشت. 
در همین مدت کوتاه صمیمیتش با سیدابراهیم زبانزد شده بود. انگار سال های سال کنار هم بودند. رفاقتشان آنقدر زیاد بود که همدیگر 
را »داداش« صدا می زدند. سیدابراهیم با فرمانده تیپ فاطمیون صحبت کرد و اجازه خواست تا از حسن به عنوان یک نیروی معمولی 

استفاده نشود و کارهای مهم تری به او بسپارند.
-  این نیروی من خیلی قابلیت داره.

سیدابراهیم با اینکه می دانست حسن هنوز به ایرانی بودن و بسیجی بودنش اعتراف نکرده است، ادامه داد: »البته هنوز خودش را لو 
نداده ولی یه بسیجی ایرانی فوق العاده اس، حیف به عنوان نیروی معمولی ازش استفاده می کنیم«.

وقتی ابوحامد حرف هایش را شنید، قبول کرد خود سیدابراهیم برای قابلیت های حسن تصمیم بگیرد. فرمانده گردان عمار با خوشحالی 
یک گروه شانزده نفره تک تیرانداز را برای محافظت بخشی از شهر به حسن سپرد. حسن کارش را خوب انجام می داد و هر دفعه اقداماتش 

را به سیدابراهیم گزارش می داد.
-  قناسه ها تو این ساختمون 6طبقه کنار 5تا پنجره ساماندهی شدن... این طوری تا 2کیلومتر منطقه لیرمون )حلب( تو تیررسمونه و 

امان تکفیری ها رو می بریم... .«

مکث

سرمایه و دلخوشی هر زنی خانواده اوست. امید و آرزوهایش در آدم هایی خلاصه می شود که 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

رنگ و لعاب سعادت و خوشبختی را به زندگی اش می دهند. اوج لذت های او هم زمانی است که 
طعم شیرین مادرشدن را می چشد. با عشق، فرزندش را بزرگ می کند و به نظاره می نشیند تا 
قدکشیدنش را ببیند. رؤیای شبانه اش هم دیدن او در لباس بخت است. همه اینها دنیای یک 
مادر را می سازد. واژه مادر اگر درست هجی شود، یعنی مام درد؛ یعنی کسی که همه سختی های روزگار را به جان می خرد که مبادا رد غمی 
بر چهره فرزندش بنشیند. حالا همین مادر با همه آمال و آرزوهایی که در سر دارد، برای حفظ دین و آرمان های ملی از دردانه اش می گذرد؛ 

مثل همه مادران شهدا؛ مثل مریم طربی، مادر شهید حسن قاسمی دانا. 
طربی فرزندش را برای دفاع از حرم آل الله راهی سوریه کرد تا هتک حرمتی به ســاحت مقدس حضرت زینب)س( نشود. این را در مکتب 
عباس بن علی)ع( یاد گرفته بود. شهید حسن قاسمی دانا، نخستین شهید مدافع حرم مشهد، دلاوری است که با شهادتش مسیر را برای 

دیگر جوانان شهر باز کرد. طربی عاشقانه های زیبایی با حسن پسرش داشته که برای ما تعریف می کند.

هنوز وقتش نشده 

شهید مصطفی صدرزاده 
پیش از شهادتش در جمع 
دوستان خود خاطره ای از 
همراهی با شــهید حسن 
قاســمی دانا تعریف کرده 
که با هم مرور می کنیم: »تو 
حلب شب ها با موتور حسن 
غذا و وسایل مورد نیاز به 
گروهش می رسوند.ما هر 
وقت می خواستیم شب ها 
به نیروها سر بزنیم با چراغ 
خاموش می رفتیم.یک شب 
با حسن رفتم برای پخش 
غذا؛ برخلاف شــب های 
دیگــه چــراغ موتورش 
روشن بود. چندبار بهش 
گفتم چراغ رو خاموش کن 
الان ما رو می زنن. اما نکرد. 
به جاش می خندید. من هم 
عصبانی شدم با مشت به 
پشتش زدم. گفتم الان ما 
رو می زنــن. با خنده گفت 
اون تیری که قســمت من 
باشه هنوز وقتش نشده.«به 
چشم دیدم که چندبار چه 
اتفاق هایی براش افتاد. و بعد 

چه خوب به شهادت رسید.

هشتمین شهید

وقتــي پــاي داعش به 
سوریه باز شد، خودش را 
یک مهاجر افغان ساکن 
ایران، معرفی کرد و اسم 
مســتعارش را حســن 
قاســم پور گذاشت و 25 
فروردین ماه سال 1۳۹۳ 
راهی سرزمین شام شد 
و 22 روز آنجــا بود. در 
آخرین عملیات چون 8 
نفر بودند، رو به فرمانده 
عملیات کرد و گـــفت: 
اشکالی ندارد چون 8 نفر 
هستیم اسم عملیات به نام 
آقا علی بن موسی الرضا)ع( 
باشد؟ فرمانده بی درنگ 
قبول کرد. اما نمی دانست 
که قرعه شهید شدن به 
نفر هشتم خواهد رسید 
که از قضا مشهدی است.
او وقتی در برابر داعش و 
نیروهــای تکفیری قرار 
می گرفت، رجز می خواند 
که ما فرزنــدان علی و 
زهراییم؛ رسمی که بعد از 
شهادتش ادامه پیدا کرد 
و همرزمانش هنگام حمله 
می خواندند: »أنا شــیعه 

علی ابن ابی طالب.«

پرچم یادگاری 

مریم طربی، مادر شهید 
حسن قاســمی دانا بعد  
ازشهادت پســرش هر 
وقت ۳رنگ پرچم ایران را 
می بیند دلش می لرزد و یاد 
خاطره ای می افتد؛»یک روز 
ظهر وارد خانه شد، سلام 
کرد، خیلی خسته و گرفته 
بود، یک ساک دستش بود، 
آن روز از صبح به مراسم 
تشییع شــهدای گمنام 
رفته بود، آرام و بی صدا به 
اتاقش رفت. بعد هم گفت 
مادر، برایم چای می آوری؟ 
برایش چای ریختم و بردم. 
وارد اتاقش شــدم، روی 
تخت دراز کشیده بود، من 
که رفتم بلند شد و نشست. 
پرســیدم: چه خبر؟ در 
جواب من از داخل ساکش 
یک پرچم سه  رنگ با آرم 
»الله« بیرون آورد. پرچم 
خاکی و پــاره بود. اول آن 
را به سر و صورتش کشید و 
بعد به من گفت: »این را یک 
جایی بگذار که فراموش 
نکنی. هروقت من مُردم 
آن را روی جنازه ام بکش.« 
خیلــی ناراحت شــدم، 
گفتم:»خــدا نکند که تو 
قبل از من بری.« اجازه نداد 
حرفم را تمام کنم، خندید 
و گفــت: »این پرچم روی 
تابوت یک شهید گمنام 
تبرک شده است.« وقتی 
من مُردم آن را روی جنازه 
من بکشید و اگر شد با من 
دفنش کنید تــا خداوند 
به خاطر آبروی شهید به 
من رحم کند و از گناهانم 
بگذرد و شهدا مرا شفاعت 
کنند. نمی دانســت که 
پرچم روی تابوت خودش 
هم یــک روزی تکه تکه 
برای شفاعت دست همه 

». پخش می شود...

سرهنگ قاسم اکبری مقدم
پژوهشگر سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس


